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 نام خدا به 

 گنج حضور ۹۳۹دیوان شمس مولوی از برنامه  ۲8۴۷شرح غزل 

 ۲8۴۷ شمارۀ  غزلولوی، دیوان شمس، م

 قرار را گو که چو مستقر نداری؟ دل بی 

 سوی مستقرّ اصلی ز چه رو سفر نداری؟ 

انیدگیت که از ترس کم و زیاد  همبه دل انباشته از  »فرماید:  کند و می می   ، داردذهنی را نگه می مولانا رو به انسانی که من 

نهایت و ابدیت  نگاه کن و بگو: چرا به ذات اصلی خودت که بی بیقرار و مضطرب است به صورت حضور ناظر  شدن آنها  

بارها آزمودی    روی؟شوی؟ چرا در این لحظه مستقر نیستی و مدام با تند تند فکر کردن به گذشته و آینده می است زنده نمی 

قراری زهر همانیدگی را  ی ات به تو زندگی ندادند ولی باز هم با بپول و ملک و همسر و فرزند و دیگر متعلقا  که همانیدگی ب

می  می آزمایش  عاجز  و  نمی   . شویکنی  سفر  زندگیست  پناه  که  عدم  سوی  به  نمی چرا  مستقر  و  برای  کنی  چرا  شوی؟ 

 «. کوشی؟فضاگشایی اطراف اتفاقات و وضعیتها نمی 

 ۲8۴۷ شمارۀ  غزلولوی، دیوان شمس، م

 همه خلق زنده گردد  حرگهبه دَم خوش س

 ه دَم سحر نداری؟ ک ستانی دل تو چگونه 

است چشیده  بخش  زندگی  که  را  سحر  دَم خوش  عالم  مخلوقات  معشوق  همۀ  وصال  به  که شده  هم  لحظه  یک  و  اند 

 هاهمانیدگی ر  های مضاز آفت   ،کر و رضاتوانیم با فضاگشایی و شه میمرکز انسانها مثل باغ و گلستانی است ک  . اندرسیده

که  »  : پرسدمولانا که پیر خرد است از ما می   .بکاریمهای خرد  غبانی کنیم و گلهای عشق و میوه آن را پاک کنیم و دلمان را با
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گلستانی هستی که    تو چگونه  سازی؟ آخرکنی و خارستان می خشک می   هاهمانیدگی آخر تو چگونه گلستان دلت را با زهر  

 «.نی؟کجان بخش زندگی را حرام می  دَم

 ۲8۴۷ شمارۀ  غزلولوی، دیوان شمس، م

 د؟ تو چگونه گلستانی که گلی ز تو نروی

 تو چگونه باغ و راغی که یکی شجر نداری؟ 

ولی چون    ،عشق تبدیل کند  های مرکزش را پاک کند و آن را به گلستانی از مهر وتواند با فضاگشایی، آفت هر انسانی می 

با    شود وکشیده می   هاهمانیدگی سازی ذهن و  ب بندد و به سوی سبفضا را می   ،ذهنی مقاومت و قضاوت استن ساختار م

 . پراکندن کرده و درد می ستیزه و جنگ و خشم، مرکزش را خارستا

شق و محبت  ت؟ آیا چشمۀ عگلی از ما روییده اس  حال به دانیم، آیا تاکنیم می ذهنی ادعا می وقتی که با من  ، از خود بپرسیم 

کنیم که همه چیز  می   ک هستیم؟ و یا در کاهلی و جبر ذهن شکایتجوشد و در خدمت به خلق چست و چابباغ دلمان می 

  آخر مگر خبر نداریم که اگر فضا باز کنیم و شکر   .یمعدالتیست و در ناامید کردن انسانها ماهر و زیرکرحمی و بی دنیا بی 

 .ذهنی نرفتیمزیر بار رشوۀ من ،یم و در خدمت کردن به جهانپخش کنیم قانون جبران را اجرا کرد

وند و با ارتعاش عشق و امید دیگر انسانها  ه را دارند که فضاگشایی کنند و بیدار شهمۀ انسانها این قوّ»فرماید:  مولانا می 

 .کندمی  مگر نه اینکه مولانا ما را بیدار ،.«را هم بیدار کنند

 ۷8۲ شمارۀ  غزلولوی، دیوان شمس، م

 شد؟ خبرت هست که در شهر شکر ارزان  

 خبرت هست که دی گم شد و تابستان شد؟ 
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شود و خبرها  م و در شهر وجودمان فضا باز می شویبه دانایی زندگی وصل می   ، دانممی خبر داریم که اگر از ته دل بگوییم ن

وردگار شکرهای شفابخش را ارزانیمان  خبر داریم که با فضاگشایی پر   ؟کنیمافت می های دسته اول زندگی را دریو پیغام 

 هیم؟درا به بهای بهشت به خدا می  هاهمانیدگی کند و ما با شکر و رضا گران جانی می

 ۲8۴۷ شمارۀ  غزلولوی، دیوان شمس، م

 تو دلا چنان شدستی ز خرابی و ز مستی 

 هوس پسر نداری ،سخن پدر نگویی

فراموش کردی که اگر ساکت    .ی که روز الست را فراموش کردیاهشد  هاهمانیدگی تو چنان خراب و مست    ،ل منای د

مثل پسری که هوس و  تو فراموش کردی که امتداد خدا هستی و    .گویدپدر که خداوند است به جای تو سخن می   ،باشی

 .را بشکنی و به سوی پدر بروی توانی با فضاگشایی قفل زندان ذهنمی  ،داردشوق رفتن به سوی پدر 

 ۲8۴۷ شمارۀ  غزلولوی، دیوان شمس، م

 روی مگر که تنها آفتابی نبه مثال 

 به مثال ماه شب رو حشم و حشر نداری 

تمرکز شوی و به چون و چرا و سبب  را بر همگان بتابانی اگر تنها روی خودت متوانی آفتاب حضور  تو مثل خورشید می 

جنگند و از همدیگر  م می با ه  هاهمانیدگی دن پول و  گویند و یا برای بیشتر کرمردم دروغ می   چرا که    ، نروی  سازی ذهن

هر انسانی    .کندها حرکت می تارهگیرد ولی در پی سزند که نورش را از خورشید می مولانا مثال ماه را می   .کنندتقلید می 

فتابش با  تواند فضا باز کند و دهان بگشاید تا آیم  هاهمانیدگی ر ذرۀ وجودش نهان است که بدون حشم و حشر  آفتابی د

 .نور عدم یکی شود
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 ۴580 بیت ،دفتر ششم ولوی، مثنوی،  م

 آفتابی در یکی ذره نهان 

 ناگهان آن ذره بگشاید دهان

 ۲8۴۷ شمارۀ  غزلولوی، دیوان شمس، م

 تو درین سرا چو مرغی چو هوات آرزو شد 

 بپری ز راه روزن هله گیر در نداری 

ما اگر به جای هوای    .را دارد  هاهمانیدگی قوّۀ پریدن از روی    ،که در سرای دنیاد  کنمولانا انسان را به مرغی تشبیه می 

ن لحظه بتابد  کنیم که بتوانیم فضا باز کنیم تا آفتابمان از روزن ایآرزو می   ، نفسانی، هوای زنده شدن به خدا را داشته باشیم

زیرا هیچ دری    .بپریم  هاهمانیدگی ذهن از روی  به سبب سازیهای    و در سرای یکتایی به خدا زنده شویم و بدون اندیشیدن

 .نیست که با فضاگشایی به روی ما باز نشود

 ۲8۴۷ شمارۀ  غزلولوی، دیوان شمس، م

 و اگر گرفته جانی که نه روزنست و نی در 

 چو عرق ز تن برون رو که جزین گذر نداری 

بندی و روزن این لحظه  ذهنی فضا را می بدان که با من ،کندست و خشم و کینه تو را رها نمی هاهمانیدگی خراب اگر جانت 

پس چگونه دری به رویت گشوده شود؟ بدان مقاومت و پندار کمال داری و باید با صبر و شکر و پرهیز روی    ،بینیرا نمی 

  ئن طمات بیرون برود و ماز دل و از دیده   ،شودبدن خارج می   ر کردن ازمثل عرقی که با کا  ،خودت کار کنی تا این مرض

 .ی جز تسلیم و فضاگشایی نداریاباش که چاره
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 ۲8۴۷ شمارۀ  غزلولوی، دیوان شمس، م

 تو چو جعد موی داری چه غم ار کله بیفتد 

 تو چو کوه پای داری چه غم ار کمر نداری 

چون    .ندگی را ببینیم و آن را جدی نگیریموق بازی زو تاب موی معش   یم که فضا باز کنیم و در پیچ ارما توانایی این را د

ترین چیز این است که ما فضا باز کنیم و در این لحظه را با طلب و دعا و زاری بکوبیم و بگوییم من هیچ  جدی »مولانا گفت:  

  . «باشیما نداشته  ذهنی و پندار کمال است رنماد ریختن آبروی من که  دانم تا به دانایی او وصل شویم و غم افتادن کلاه  نمی 

دهد و ما آنها را  توانیم مثل کوه روی ذات هوشیاری استوار باشیم و از بند و کمر چیزهایی که ذهن به ما نشان می ما می

 .گیریم، رها شویم جدی می 

 ۲8۴۷ شمارۀ  غزلولوی، دیوان شمس، م

 اند و عاشق چو فرشتگان گردون به تو تشنه 

 شر نداریسر ب رسدت ز نازنینی که  

انسان به  که می حتی فرشتگان هم  بگذارد غبطه می توی  زمین  را  منیتش  زنده شود و سر  به عقل خدا  و همۀ  اند  خورند 

ه  کند و باش را صفر می ذهنی انسانی که سر من  .های عالم تشنۀ ارتعاش عشق و خرد انسان زنده به حضور هستندباشنده 

 .او نزد خدا نازنین است ،کندی ذهنی به خدا نیاز م ی ناز کردن من جا

 ۲8۴۷ شمارۀ  غزلولوی، دیوان شمس، م

 شن اگر آن نظر ندیدی؟ ز چیست رو نظرت 

 رخ تو ز چیست تابان اگر آن گهر نداری؟ 
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ر نظر زنده شویم تا با روشنی  ه نوباید فضا را باز کنیم و ب  ،شود با ذهن توصیف کردذهنی با دید نظر را نمی تفاوت دید من 

وقتی    .گیرددن با فضاگشایی صورت می نورالله ش  ینظر به   . اندچگونه مرکزمان را اشغال کرده   هاهمانیدگی عدم ببینیم که  

وقتی در مرکز عدم مستقر شویم، هم صورت    .یابیمکنیم به منبع هدایت، امنیت، عقل و قدرت دست می مرکزمان را عدم می 

 .یابدشود و هم وضعیتهای بیرون ما سامان می اداب می و ش  ما تابان

 1۴۶۳ بیت ،دفتر ششم ولوی، مثنوی،  م

 در گداز این جمله تن را در بصر 

 ظرظر رو در ندر نظر رو در ن

 ۲8۴۷ شمارۀ  غزلولوی، دیوان شمس، م

 تو بگو مر آن ترشُ را تُرشُی ببر از اینجا

 ور از آن شراب خوردی ز چه رو بطر نداری؟ 

بیند و  سازد و مانع می مسئله می   ئم ذهنی ترش رویم را که دادیگر من  ، حالا که با مولانا و یاران گنج حضوری قرین شدم

اندازم زیرا که از مولانا فضاگشایی را آموختم و شراب اقبال عدم را چشیدم  ش دور می ام تشکیلات با تم  تراشددشمن می 

 آید دل ببندم؟می هاهمانیدگی گر با چه رویی به مستی و خوشی که از دیپس    ،و دهانم را شیرین کردم

 ۲8۴۷ شمارۀ  غزلولوی، دیوان شمس، م

 وگر از درونه مستی و به قاصدی ترش رو 

 آب و آتش که دگر خطر نداری دران بدر
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اید بدانیم که دل  شود ولی بتر می هر دَم او جان ما زنده و زنده   مست خدا می شویم و با  ،رکزمان را عدم کنیم از دروناگر م

باید به    ، شودپس انسانی که به خدا زنده می   . توانند آن را خاموش کنندهای ذهنی می بیدار مثل چراغ روشنیست که من

اگر با فضاگشایی    . ندصورت قرین روی او اثر نگذارنهان کند تا آنها بهای ذهنی پبا ترش رویی حضورش را از من   ، قصد

 .خدا با ماست و از خطرها دوریم  ،ل آب و آتش برویمپنهان پری کنیم حتی اگر به د 

 ۲8۴۷ شمارۀ  غزلولوی، دیوان شمس، م

 بدهد خدا به دریا خبری که رام او شو 

 و اثر نداری بنهد خبر در آتش که در

ا صفر  ذهنی ر ل چنین انسان نازنینی که سر بشری و عقل مندهد که در مقاببر می ائنات است خخدا به دریا که نماد تمام ک 

خداوند برای انسانی که هوای زنده شدن به او    .زیرا او از جنس نظر شده و مقاومت و قضاوتی ندارد  رام شوید   ،کرده است

فضاگشا خاموش  آتش را برای انسان    ،دهدبر می ست خهاهمانیدگی به آتش که نماد دردهای هوشیارانه و انداختن    ،را دارد

با مرکز عدم به    .رویمگیریم که از هر جنسی باشیم به سوی همان جنس می یجه می پس از این غزل زیبا نت  .و سرد کنید

 .کنیمکنیم و با مرکز همانیده به سوی خرابی و درد سفر میسوی مستقرّ اصلی سفر می 

      یاران گرامی  گنج حضور و با سپاس از برنامه انسان ساز

 با از کرج دی
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 سلامت   گوشه

 ۹۴0از برنامه   -۴۳5 شمارۀ  غزل  ات،یغزل  وان ید  حافظ،

 د یکارِ جهان سر آ یعاشق شو ارَ نه روز

 ی نقشِ مقصود از کارگاهِ هست ناخوانده 

 آن صنم چه خوش گفت در مجلسِ مُغانم  دوش

 ؟ ی پرستی کافران چه کارت گر بت نم با

 سلامت مستور چون توان بود؟   گوشه  در

 ی رموزِ مست دینرگسِ تو با ما گو تا

که   دهیکه ذهن به ما نشان م  یزیو خلاصه هر چ  یداشتن فرزند، شوهر، خانواده، پول کاف  ؟ی چ   یعن یسلامت    گوشه

و چون از اونها حس    . ما محسوب بشه  یبرا   ی سلامت  گوشه  ک ی  دن ا وتی م  شه، یما م  ی و آرامش ذهن  ت یباعث حس امن

که    مینا توی . پس ممیدر امان باش  مینا توی هم م  ن جها نیحته که از خطرات اا ر  نماالیپس خ  م،یریگی و آرامش م  تیامن

تنبل  به ما نشان م  یو چون همه استاندارها  .میبشو  دهیهم کش  یذهنمن   یو کاهل  یبه  پس    ،میرا دار  دهیرا که ذهن 

 کرد.  مینخواه دا یپ ریی هم به تغ یازیاحساس ن

 .گندهی هم م خر و در آ ماندی که در مرداب م یب که هستم خوبه، درست مثل آ یی جا  نی: همجهینت 

  نیاز ا یکی  یزندگ  ی. حالا اگه روزرهیبچه، و کار و غ  شوهر،  یپا  یرو   :راه رفتن، مثلا  تیوضع  کی  یپا  یرو  یعنی  نیا

  ؟ ته افی نم سلامت به خطر    گوشه  ایکرد، آ  رییتغ  یتیو وضع  ات کنَدی ذهن را از پارک من   یگل  ای  د،یپات کش  ریها را از زمیگل
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  ست، یراه عاشق شدن ن  نی. پس اافتهیامن و امان به خطر م  گوشه  نیا  میافته!سلامت به خطر    گوشه  نیا  ر صدد  صد

  .برگردم  دینشده با ریتا د رمیراه را دارم اشتباه م

ه با  ک  رمندارم. پس گوشه سلامت هم چندان ندا  ی لی خ  ییایدن  یزهایچ  نیمن از ا  ،خوب خدا رو شکر  :گفتمی خودم م   با

 م. نگران بش  یل یاز دست دادنش خ

  گوشه   کی  اتیذهنتو هم با من   دهین داد و بهم گفت: نه، فروخودش را نش  ینوشته بودم که زندگ   بایرا تقر  امیپ  نیا 

ظاهر  ب  د ی. شاینکی حس آرامش م  ،یریگی م  تیو از اون حس امن  یپنهان کرد را در اون    ودت و خ   ی درست کرد  ی سلامت

  ت ی و حس امن  ی که از اون انرژ  میخودمان درست کرده باش  یکه برا  یط یو مح  تیوضع  نیکوچکتر  ی ل و  شه بان  یادیز  زیچ

و    میذارگیم سر خودمان را کلاه میو دار  میدلمان پنهان کرد  را در اون گوشه   ی یگدیکه همان  ت سیاهمان نقطه   م،یریبگ

پنهان کنم و به    هامی شدگ  تیوهسلامت و امن و امان هم  که خودم را در گوشه  شهیهست. نم  یهمان بت پرست  نیا

  .خدا هم زنده بشوم

 ۴۳5 شمارۀ غزل  ات،یغزل  وان ید  حافظ،

 د یکارِ جهان سر آ یشو ارَ نه روز  عاشق 

 ی نقشِ مقصود از کارگاهِ هست ناخوانده 

 آن صنم چه خوش گفت در مجلسِ مُغانم  دوش

 ؟ ی پرستی کافران چه کارت گر بت نم با

 سلامت مستور چون توان بود؟   گوشه  در

 ی رموزِ مست دینرگسِ تو با ما گو ات
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تند    یو با چالش  عیسر  یل یخ  یو پارک دست ساز خودم را بهم نشان داد. زندگ   یذهنگوشه امن و امان من  ،تیسه ب  نیا

  ی سلامت گوشه   ک ی  یذهنن مم با  تو ه  نی بب»  :برد و گفت ام را پنهان کرده بودمی دگیدلم که همان را به گوشه  تیز، منو  

در اصل در حال کلاه گذاشتن سر خودم   .«یهست  ی سر زندگ  ذاشتنو در حال انکار و کلاه گ  ی خودت درست کرد  یبرا

 بودم. 

بشه.    رید  ی لیخ  نکهیقبل از ا  ،و از خدا فقط خودش را بخواه  شو  می عاشق شو و تسل  ،بشه  ری د  ی لی خ  نکه یپس قبل از ا

را برام به    یطرزنگ خ  ی ول  کنندهنگران  هم    دیلحظه خودش را نشان داد و به ظاهر شا  نیا  فاق درسته که با ات  ی زندگ

  ایهم    ، خودم ساخته بودم و ازش  ی که برا  ی گوشه امن  کی   .صدا در آورد. زنگ خطر همان پارک دست ساز خودم بود

  . زده بودم یخبری خودم را به ب  ایاطلاع بودم ی ب

بشه به    رید  ی لیخ   نکهیشدن هست، پس قبل از ا  لینقش و نگار تبد  ،یرگاه هست اگ  ن یا  و سهم ما درما    یاصل   نقش 

 .میبزن یمان سرسلامت  گوشه 

 د یکارِ جهان سر آ یشو ارَ نه روز  عاشق 

 ی نقشِ مقصود از کارگاهِ هست ناخوانده 

 ۴۳5 شمارۀ غزل  ات،یغزل  وان ید  حافظ،

 آن صنم چه خوش گفت در مجلسِ مُغانم  دوش

 ؟ ی پرستی کافران چه کارت گر بت نم با

 مت مستور چون توان بود؟ سلا  گوشه  در

 ی رموزِ مست دینرگسِ تو با ما گو تا
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   ، سپاس و احترام با

 از هلند  دهیفر
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 با سلام و درود فراوان 

 شخصی  یک تجربه 

خواستم یک کاری را شروع کنم، آنقدر به  کرد، این بود که وقتی می یکی از ایراداتی که همیشه برای من مانع ایجاد می 

.  نماسکار غافل بمانم و آن کار را به اتمام نر شد از تمرکز بر روی مراحل انجامِ  کردم که همین باعث می آن فکر می   نتیجه

ها را از کیفیت خوبی برخوردار نبود. حال که این در من شناسایی شد، در پایین آنرساندم،  و یا اگر هم به اتمام می 

 .دهمشرح می 

 :دهمسه چیز بود که هر کدام را در پایین توضیح می  منشأ این حالت 

 .ز منطق( ارائه بدهما ج رخواستم کارِ بدون نقص )خاالم بود که می خاطر پندار کمیکی اینکه به  -

دهد. دهیم که در ما فکر و عمل بکند، خداوند بهترینش را انجام می کنیم و به خداوند اجازه می ما وقتی فضاگشایی می 

 کند. زیبا و باکیفیت. اما پندار کمال خارج از عقل و منطق و تعادل این موضوع را پیگیری می 

گذاشت یک کار را به  و این نمی   بار هشیارم()البته این  ،آیدسراغم می   مهمن هم همین مشکل را داشتم و گاهی الان  

گفت:  امّا پندار کمال می  کیلویی رو دارم  10من توانایی بلند کردن یک دمبل    :خوبی به اتمام برسانم. مثل این بود که مثلاً

کسی کمتر  ،  . بقیه رو نگاه کنبرداری  یییلوک  ۳0ای نداره. باید دمبل  که فایدهاین  ، کیلو؟ این که چیزی نیست  10»فقط  

  . دلیلش هم پندار کمال است ،شود آدم از ورزش زده بشود و ادامه ندهدکنه«. خب این باعث می بلند نمی  ۳0از 

 ۳۲1۴ بیت ولوی، مثنوی، دفتر اوّل، م

 عِلّتی بتّر ز پندار کِمال 

 دلَالنیست اندر جانِ تو ای ذُو 
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 ۳۲1۶ بیتولوی، مثنوی، دفتر اوّل، م

 ستبده   یعلّت ابلیس اَنَاخیر

 وین مرض، در نفسِْ هر مخلوق هست 

و بدترین مرض است. همان بیماری معروف »اَنَا خیری«. یعنی من بهترم.    این مرضی است که خیلی به من آسیب زد

 .و شیطان ساخته شدلفظی، و یا کُدی که برنامه شیطان با آن نوشته شد  

شد و از  خواستم که باعث عجله در من می شدم و از آن زندگی می کار همانیده می  ه آنقدر با نتیجه ود کم این ب ودلیل د-

 .کاهیدکار می کیفیت ارائه 

انم عالی شده  الآن زب  مثلاً  ،کردمخواستم زبان انگلیسی و یا هر مهارت دیگری رو یاد بگیرم. خودم رو تصورّ می می   مثلاً

دادم. غافل از اینکه هنوز سطحم  نیده ادامه می زنم و این حالت را با حالتِ هماا حرف می هرجی زبانخا  مه و دارم با ه

 .روان نیستم به هیچ عنوان ط است و قادر به مکالمهمتوس

  دو ی  ونه نیست که با یک گیم. اینو این و هر مهارت دیگری زمان نیاز دارد تا در ذهنمان نقش ببندد و به آن مسلطّ شو

شد. یک دفعه  رساند. امّا همانیده شدنِ من در من، باعث عجله می   چند ماه بشود یک مهارتی را به حدّ اعَلی ماه و یا  

کردم. اصلاً هر همانیدگی به  شد و آن را رها می دیدم که در واقعیت خیلی زبان بلد نیستم و این باعث ناامیدی می می

  .و ناامیدی داردهمراهش درد  

طبق قانون مزرعه   . بدون عجله  ، ریزد امّا بدون همانیده شدنده برنامه می کند و برای آینل می م در ما تأد هم ونخب خدا

 .کندکار می
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 1۹۶1 بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 نهایت حضرت است این بارگاهبی 

 صدر را بگْذار، صدرِ توست راه 

ه بچسبیم  کند کغ راه مادی هم هست. این بیت کمک می بلکه چرا  ن شده نویِ ممعتنها چراغ راهِ    نه   ، العادهاین بیتِ فوق 

نهایت ادامه دارد، مسیرِ مادی ما نیز همین است. مثلاً فرض کنیم طور که راهِ معنوی و یا فضاگشاییِ ما تا بی به راه. همان 

قدم    100 از  ست آوریم. فرضاًرا بد   صی یا پست و مقامِ خاخواهیم علمی و یا دانشی و یا مهارتی را یاد بگیریم.  می

  .صدم فکر نکنیم تشکیل شده. ما باید قدم به قدم جلو برویم و به پله 

و راه و مسیرمان   مان را روی همان بگذاریم و از راه و مسیر لذتّ ببریمهستیم، تمرکز و عشق و خلاقیّت   ۲0اگر در مرحله

تیم. آیا  صدم رسیدیم و یک علمی و مهارتی را فرا گرف  را صدر نکنیم. اصلاً فرض کنیم به پله صدم    را صدر کنیم. پله 

 شود مهارت را بالاتر برد. علم را بالاتر برد. شود؟ خیر. می تمام می 

را   بزرگتری شرابِ عشق و خِردش  شود و خداوند برای ما در پیالهلحظه فضای ما بازتر می  همانند فضاگشاییِ ما که هر

بلکه از مسیر لذتّ   ،ریزد. این بیت خیلی به من کمک کرد که از مسیر لذّت ببرم و انتهایی برای چیزی در نظر نگیرممی

 .طور با فضاگشایی چه در معنویّات و چه در مکان، پیش برومببرم. صدرم را مسیرم بدانم و همین

 .خداییت، اصلاً به خودم اعتماد نداشتم  عنوانِی به خودم بود. بهاعتماددلیل سوم هم مربوط به بی -

ترسیدم. ترسم هم از این بود  بود، می تر می شدم، مخصوصاً اگر اندکی از حدّ معمول سخت رو می بوقتی با یک کاری رو

 گفتم: که به خودم می 

 . «؟وم بشه چیماگر فردا خلاقیتّم ت ،اگر؟  تونم تموم کنم؟ اگر الان بتونم ولی فردا نتونم چی یعنی من اینو می »
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ترسیدم که این توانایی و خلاقیّت یک روزی تموم بشود و از انجام دادن کاری عاجز بشوم. اصلاً و ابداً به  همیشه می 

 .خودم اعتماد نداشتم

س و ناامیدی و  تر شده، باعث تر های جلوتر که سخت دیدم که درس زدم و می هایم را ورق می های کتابصفحه   مثلاً 

 .شدمن می ناتوانی در 

 .رفتمگذشت و با حس ناتوانی پیش می ام هم در دوران دانشجویی به همین منوال می خیلی از کتب دانشگاهی 

گفتم:  الآن این پیغام را نوشتم. بعدش به خودم می   : هایم در گنج حضور نیز به همین صورت بود. مثلاًی همین پیغامحت

یغامی به دلم نیاد چی؟ اگر نتونم چی؟ اگر حتّی یه جمله ننویسم چیکار  پر  یه پیغام دیگه بدم؟ اگ  تونم»یعنی فردا می 

 «. کنم؟

بخش  های زیر خیلی خیلی برایم کمکیعنی عدم اعتماد به خدا. امّا این بیت  ، همیشه ترس و احساسِ عدمِ اعتماد به خود

 .و مهم هستند

 ۳08۷ بیتولوی، مثنوی، دفتر دوم،  م

 است  ای ز غم مُرده که دست از نان تهی 

 رس چیست؟ ت نچون غفورست و رحیم، ای

  : گویدهای غفور بودن خداوند، بخشش او در زمینه خلاقیّت و دانشِ انجامِ کار است. این بیت دارد می خب یکی از جنبه 

ید.  رس  ار به تو خواهد دانی که خداوند بخشنده است؟ خب پس خیالت راحت باشد و دانش انجام کمگر نمی   ، نترس»که  

 «.فضا را باز نگه دارفقط  
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 ۴5۴ بیتولوی، مثنوی، دفتر دوم،  م

 معاش  بر دلِ خود کم نهِ اندیشه

 عیش، کم نآید، تو بر درگاه باش 

 ۴5۶ بیتولوی، مثنوی، دفتر دوم،  م

 ترُک چون باشد، بیابد خرگهی 

 خاصه چون باشد عزیزِ درَگَْهی 

قدر نگران نباش. این عیشِ  این  ات و امّا و اگرها را بالا پایین نکن.قدر در ذهن، اتّفاق اینکه  »  :دگویناین دو بیت دارند می 

اصلاً کم نخواهد شد. منتها فضا را    ، تو، این معنویّت و عشق و شادیِ تو، این اوضاعِ مادی تو، این دانش و خلاقیتِّ تو

  .«اندیش باش  باز نگه دار. فراوانی

حضور است. یک انسانی که    به  کند. ترُک نماد انسان زنده ای خودش خیمه پیدا می حتی بره را ب  ، یک انسان تُرکمان

به   ،فضاگشاست را  پیدا می   برای خودش عیش  درگاه  راحتی  که عزیز  اگر کسی  باشد. مخصوصاً  راحت  خیالت  کند. 

مشمولِ لطف و   دص  در خص صدشکند و صبر دارد. شکر و پرهیز دارد. خب این خداوند باشد. کسی که فضاگشایی می 

  . شودشود که هیچ، بلکه بیشتر می و خلاقیتّش تمام نمی رحمت خداست 

پس من یاد گرفتم که این عیش، این خلاقیّت، این توانایی انجام کار، این قدرت خدایی همیشه با من هست. اگر فضا  

 .و خیالم هم از این بابت راحت باشد را باز نگه دارم 

 . دیشاد باش  ،از توجّه شماخیلی ممنون 

 ان اشکان از مازندر 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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